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  2- ابراي نزديك شدن به خد/)ع(دانشگاه امام صادق
 هدف »فكر« با دييايب/  سوءتفاهم شدهشي حتماً براديآ ي خوشش نمني كه از ديتيآدم باشخص :پناهيان
 ظيخاطرات شهدا تقربر كتاب رهبر انقلاب، كه  سال است 20چرا /  نه با موعظهم،ي انتخاب كنيعال

 /آورد يما را متفكر بار م) ع(ني امام حسةروض/ دكن ي به فكر وادار مخاطرات شهدا انسان را/ سند؟ينو يم
  صوت+ فكر كنندتوانند ي نم قي عمقدر ني و مردم استي فكرها مثل محرم باز نوقت چيه

 سوء تفـاهم  شياً برا حتم»ديآ ي خوشم نمزهاي چنيمن از ا«اگر گفت كه  . دي دعوت كن  ني او را به د    د،يدي د تي آدم باشخص  كياگر   :پناهيان
 ي معرف ـ ي را طور  ني د ديما با .  شدن است  نداري د ي برا ي مناسب  آدم ت،ي آدم باشخص  كي. دي او را برطرف كن    يها   سوء تفاهم  ديلذا با . شده است 

   . شوندني عالم جذب دتي باشخصيها  كه تمام آدمميكن

 هئيـت - )ع(دانشگاه امام صادق اول محرم هيئت دانشجويانين سالي است كه حجت الاسلام عليرضا پناهيان سخنران دهة شتمامسال ه

بزرگترين مجلس عـزاداري دانـشگاهي در منطقـة شـمال      دار مداحي اين مطيعي نيز مانند سالهاي گذشته عهدهو ميثم است  - ميثاق با شهدا
 ـ نزديبـرا «ع با موضـو ) ع(عليرضا پناهيان در دانشگاه امام صادقحجت الاسلام شب سخنراني  دومين هايي از بخش. غرب تهران است  كي

 :دخواني را در ادامه مي »شدن به خدا

 

  هاي شخصيتي مناسبي داشته باشد؛ مثل حيا و عاطفة انساني انسان براي دينداري خوب، قبلاً بايد ويژگي

               در تـاريخ اسـلام هـم       . هاي شخصيتي مناسب باشد     براي اينكه انسان بتواند به سهولت و به خوبي دينداري كند بايد قبلاً داراي ويژگي
يـاء  هـاي اول    گلايهو الا    يادي در ميان آن جامعه وجود داشت،      هاي خوب ز    دين خود را در جايي عرضه كردند كه زمينه        ) ص(بر اكرم پيام

ها را در جامعة جهاني مطـرح كنـيم، هـزاران برابـر آن                هايي است كه اگر امروز بخواهيم آن گلايه         گلايهخدا از جاهليت قبل از اسلام،       
 . گلايه خواهيم داشت

 عاطفة انـساني، يعنـي     هاي شخصيتي برجسته هستند، مثل حيا و         هايي كه داراي ويژگي      انسان ؛شوند   ديندار مي  ،هاي باشخصيت   انسان
 عادت   هدفمند بودن  كسي كه به  شده و     اساساً يك انسان تربيت   . اي هستند   شده  هاي منظم و حساب     آدم. نسبت به ديگران عاطفه دارند    

 ـ     » هدف«كنند كه     اي زندگي مي    گونه  ها به   بعضي. شودتواند ديندار ب    ، مي كرده  اد مطـرح نيـست و     در زنـدگي آنهـا زي
مـا  . توانند زنـدگي كننـد   ها اساساً نمي    طور آدم   اين. دهند  هاي موقت، دائماً آنها را تحت تأثير قرار مي          سرگرمي

 را بـه كودكـستان و       ن خـود   از همان موقعي كه فرزندا     .خارج از دين بايد اين مسأله را براي خودمان حل كنيم          
هاي بلند و اهل تفكر دربـارة هـدف و            اهل انتخاب هدف  . هاي ما هدفدار بار بيايند      فرستيم، بايد بچه    دبستان مي 

دين براي آنهـا      و توانند دين را بپسندند     هاي با شخصيتي مي     چنين آدم . اهل ارزيابي اهداف خودشان بار بيايند     
 .خواهد بودراهنماي خوبي 
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شود به سرعت انسان  شوند، بلكه آدمي كه ديندار مي ميحقيقي هاي باشخصيت ديندار   صرفاً آدمتنها نه
 شود باشخصيتي مي

   خـواهيم ايـن مطلـب را         حالا مي .  شده است  تبيين تركمهم  ها دشوار است و متاسفانه اين مطلب           براي خيلي  مطلب فوق، پذيرش  البته
شوند، بلكه آدمي  هاي باشخصيت ديندار مي تنها صرفاً آدم    نه :يرش آن كمي دشوارتر خواهد شد      پذ تر كنيم كه طبيعتاً     دهيم و كامل  ادامه  

 . شود شود به سرعت آدم باشخصيتي مي كه ديندار مي

          شخـصيت را   ما يك آدم بي   «: گويند  كنند و مي    نگري مي   ها سطحي   بعضيدشواري پذيرش اين سخن، آنجايي است كـه
شود كه    اين مشكل موجب مي   » !، باشخصيت نشد  هم ديديم كه يك آدم ديندار      بعدش   و! ديديم كه ديندار شد   
شود و آدمي كه       ديندار حقيقي مي   ،آدم باشخصيت «البته پاسخش ساده است و آن اينكه؛        . سخن ما را نپذيرند   

رد آو   دين انسان را فكور و حسابگر بار و منضبط بار مي           ».ديندار حقيقي است، خيلي آدم باشخصيتي خواهد شد       
  .شود كه دينداري حقيقي ندارد كسي كه دقيق نشد، معلوم مي. كند و او را به موجودي دقيق تبديل مي

  شـود و   سرعت تبديل بـه يـك موجـود حـسابگر مـي         شوند و هم آدم ديندار به       شده به سرعت به دين علاقمند مي        هاي حساب   هم آدم
نظـم و   حـساب، بـي    بـي لاابـالي، آدم . آورد  شـده بـار مـي       را مـنظم و حـساب     دين بهتر از يك پادگان، انسان       . كند  شده رفتار مي    حساب
ها و استعدادهايي  مگر اينكه يك كسي اساساً به صورت ذاتي، ظرفيت چنين ويژگي. ؛ خيالتان راحت باشددار نيستنگر، يقيناً دين سطحي

  .را نداشته باشد

ها  شخصيت بي/ اً در اعتقادات و عباداتدين در شخصيت اوست؛ نه صرف فرق مهم بين انسان ديندار و بي
 شوند ي متي باشخصيلي خنداراني و د،توانند ديندار شوند نمي

      فـرق  بلكه  . دين را صرفاً در عبادت او نبينيم        فرق مهم انسان ديندار و بي     . را صرفاً در اعتقادات او ندانيم     دين    فرق بين انسان ديندار و بي
و » اعتقـادات « يـك آدم دينـدار را   هـاي   جامعة مـا مهمتـرين ويژگـي     منتها. او بدانيم در شخصيت    رادين،    مهم بين انسان ديندار و بي     

 .شود تر مقيد به عبادت مي شود و هم راحت تر معتقد مي البته يك آدم باشخصيت در فضاي ديني، هم راحت. داند او مي» عبادات«

 البته بيان اين سخن، سخت اسـت و پـذيرش آن بـراي             . شوند  صيت مي و دينداران خيلي باشخ   . توانند ديندار بشوند    ها نمي   شخصيت  بي
شما با بيان اين سـخنان، دعواهـاي جديـدي          . توانند اين سخن را بفهمند و بپذيرند        هاي كوچك، دشوار است؛ مغزهاي ناتوان نمي        عقل

 بـه   - )ص(در آغاز دعـوت پيـامبر     - اوندلذا خد . كردند  درست خواهيد كرد؛ كمااينكه پيامبران هميشه با سخنان خودشان دعوا درست مي           
اما اين امـر    » دعوت خود را علني كن    «رسيد كه   ) ص( اين اولين دستوري بود كه به پيامبر       )94/حجر(»رفاَصدع بمِا تؤُمْ  «: ايشان فرمود 

 دعـوا و درگيـري پديـد        كند و بعدش    يعني سخني كه انسان بيان مي     » بگو؛ ولو اگر دعوا بشود    «است؛ يعني   » صدعا«پروردگار با كلمة    
خواهد حرف حـق   لذا كسي كه مي. اندازد گونه بود، چون بيان حرف حساب و حرف حقّ، دعوا راه مي          اساساً سخنان پيامبران اين    .آيد  مي

 .كندبيني   پيش اين رابزند، بايد از اول
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آدم باشخصيت دين / ا استه  سرِ سوء تفاهمها از ديني خيلي بي/كنند هاي باشخصيت به دين علاقه پيدا مي آدم
 پسنندد ميرا درست 

 امـا  . شـوند   كنند، بـه سـرعت و سـهولت باشخـصيت مـي             هايي كه دينداري مي     كنند و آدم    هاي باشخصيت به دين علاقه پيدا مي        آدم
هـايي دارد؟ اجمـالاً آدم باشخـصيت يعنـي آدمِ             باشخصيت شدن به چيـست؟ آدم باشخـصيت چـه ويژگـي           

كنـد، آدم    رفتارهايش برنامه دارد، اهل هدفگذاري است و دربارة هدفش فكـر مـي        شده، آدمي كه براي     حساب
 .مستقلي است و اسير نظر ديگران نيست

 ما ديديم كـه  «: ممكن است سؤال شود. ها را برطرف كرد ها است و لذا بايد اين سوء تفاهم  سرِ سوء تفاهم    از دين هستند   ها كه بي    خيلي
دانم ولي اگر شما چنـين مـوردي را    بنده چنين احتمالي را منتفي مي» .آمد صلاً از دين خوشش نميشده، ا يك آدم باشخصيت و حساب    

سراغ داريد، بايد ببينيد كه آيا دين به او درست عرضه شده است؟ اگر دين را به او درست عرضه كردند و او خوشش نيامد، حتمـاً يـك                             
 .آمد يك نامردي يا يك عيبي را پنهان كرده است و الا از دين خوشش ميشخصيتي پنهاني دارد، حتماً يك جايي در ذات خودش  بي

دين يك مقولة روشنفكري است؛  /آيد حتماً برايش سوء تفاهم شده آدم باشخصيتي كه از دين خوشش نمي
 مقولة عوامي نيست

  گفتند اسنادي  مي! خوشش نيايد؟شود يك آدمي از همه حيث، باشخصيت باشد و دين هم درست به او عرضه شود ولي از دين        مگر مي
 و االله العظمي بروجردي، عرضه داشـته بـود    را به آيت    و ايمان خود    در اواخر عمرش مؤمن شده بود      »انيشتين«دهد   هست كه نشان مي   

عكس؛ و بـر . دهم و اين مسألة عجيبـي نيـست       بنده براي هر آدم انديشمندي اين احتمال را مي        .  صورت گرفته بود    هم هايي  نگاري  نامه
 . اگر كسي باشخصيت نباشد و ديندار شود و دين او را به يك آدم باشخصيت تبديل نكند، انتظار داريم كه او از دين خارج شود

       حتمـاً  » آيد من از اين چيزها خوشم نمي«اگر گفت كه . اگر يك آدم باشخصيت ديديد، او را به دين دعوت كنيد
 يك آدم باشخـصيت، آدمِ مناسـبي        .هاي او را برطرف كنيد      فاهملذا بايد سوء ت   . برايش سوء تفاهم شده است    

هـاي باشخـصيت عـالم جـذب ديـن       ما بايد دين را طوري معرفي كنيم كه تمام آدم         . براي ديندار شدن است   
 .شوند

 ويـد بررسـي   بر«:  گفته بـود - كه رؤساي كشورهاي ديگر بودند - وزير يكي از كشورها در بين جمعي از عناصر وابسته به استكبار             نخست
» كننـد؟   را پيدا مـي   ) ره(شوند و بعد هم مرام امام خميني        كنيد كه چرا در جهان امروز، اكثراً افراد ليسانس به بالا هستند كه مسلمان مي              

 . جواب او معلوم است؛ چون دين يك مقولة روشنفكري است، دين مقولة عوامي نيست

 دهد كند و به ميل خود تغيير مي ريف ميتحو نگري كه وارد دين شود، دين را ضايع  آدم سطحي

     وار وارد دين شود، دين را ضايع خواهد كرد، اصلاً خطرناك است كه چنين  نگر باشد و برهّ   كسي كه سطحي  . دين نياز به هوشمندي دارد
 .دهند كنند و به ميل خودشان تغيير مي آيند و دين را تحريف مي چون اين افراد مي. افرادي بيايند و دينداري كنند

      وقـت ديـن مطـابق اهـواء          مواظب باش يـك   « اين است كه     - از نظر تكرار  - )ص(مبر گرامي اسلام   پيا بزرگترين نهي خدا در قرآن براي
از اهواء نفساني مردم تبعيـت      «و اين مطلب به تعابير مختلف در قرآن كريم بيان شده است كه              » نفساني مردم، تغيير و تبديل پيدا نكند      

 )37/رعد و 120/بقره »...و لئَنِ اتَّبعت أهَواءهم« ،48/مائده»...و لا تتََّبعِ أهَواءهم« :ونهبه عنوان نم(»نكن
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دين با سياست فرق «گويند  اند كه مي اند، كساني شخصيتي كه وارد دين شده نمونة رايج افراد سطحي و بي
 »كند مي

 و سـطحي   شخـصيت     هـاي بـي     يك نمونة بسيار رايجـش، آدم     . دهند   تقليل مي  آيند دين را    ها خودشان ضعيف هستند، و بعد مي        بعضي
اينها ابعـاد سياسـي   » كند دين با سياست فرق مي  « كه وارد دين شدند و يكي از نتايجي كه گرفتند و گسترش دادند اين بود كه                  هستند

 .وجه از سياست جدا نيست هيچ هبينيد كه دين ب در حالي كه اگر كمي عميق به دين نگاه كنيد مي. فهمند دين را نمي

  آيا براي اين خدا مهم نيـست كـه شـما فقـر را     » ...قدر ثواب دارد اگر صدقه بدهيد، اين«فرمايد  خدايي كه مي
به يك فقير   « ديني كه بگويد     .ني فقر مربوط به عرصة سياست است      ك  دانيد كه ريشه     و شما مي   !كن كنيد؟   ريشه

 «گويـد     ولي نمي » صدقه بده «گويد     ديني كه مي   جي است؛  واقعاً دين معو   »!كن نكن   كمك كن، اما فقر را ريشه     
قدر احمقانه با مـا صـحبت          قطعاً دين اين   .كند  ه در همة عالم فقير توليد مي       استكباري ك  بگو،» مرگ بر استكبار  

 .كنند گونه تفسير مي ها با حماقت خودشان دين را اين نكرده است، بلكه بعضي

 آورد  عميق بار ميدين آدم را فكور و 

        ر كنيم و تأمـل و                  خداوند در قرآن كريم، همه    . آورد  دين آدم را فكور و عميق بار ميچيز را واضح و صريح نفرموده بلكه بايد در قرآن تدب
. عماهـا واجه شدن با معماهاي گوناگون و حلّ كردن ايـن م          مدينداري يعني حلّ معما، با خدا زندگي كردن يعني          . تعمق كنيم تا بفهميم   

كسي كه سعي كند دين     . شود   ديندار شود، آدم عميقي مي     كسي كه . آورد  دينداري يك عمليات سطحي نيست و آدم را سطحي بار نمي          
هاي علمي هم رشد بيشتري خواهد كرد، حتي اگر رشتة او فيزيك و شيمي باشد كه ظاهراً ربطـي بـه معـارف                         را بفهمد، در ساير رشته    

 .آورد چون دين آدم را عميق بار مي. ديني ندارد

    معتقـد  وريط آنطوري معتقد هستيم، شما  ما اين«: گويند ها مي عنايي كه بعضيبحث ما دربارة دين، يك بحث اعتقادي نيست به آن م 
انتخـاب لبـاس و     (هـا   انتخاب دين يك مسألة ذوقي نيست و با اين انتخـاب          ! انگار سليقة انتخاب لباس يا انتخاب آهنگ است       » !هستيد
هـا    ولي در دنياي امروز ما، خيلـي      » !خصيتي هستي ش  تو آدم سطحي و بي    «: هيچ كسي دوست ندارد به او بگويند      . كند  فرق مي ) آهنگ

هـاي    كنند كـه آدم     و اصلاً هم احساس نمي    » !نه«: گويند  خيلي راحت مي  » شما اين دين را نداريد؟    «: گوييد  هستند كه وقتي به آنها مي     
 شده چيست؟ دانند نسبت دين با شخصيت يك انسان حساب اند و نمي چون دين را نشناخته! اي هستند سطحي

 ماند ي سالم مها ي كه در عواقب نگاه كند، از گرفتاري كس):ع(علي

 هر كـس بـدون      «: فرمايد  مي) ع(اميرالمؤمنين. هدفگرا بودن و انديشيدن دربارة هدف، چند روايت را مرور كنيم           انتخاب هدف،    پيرامون 
منْ توَرطَ في الأْمُورِ بغِيَرِ نظَرٍَ في العْواقبِ فقَدَ  ؛استكرده ها و مصائب  ود را گرفتار سختيزند، خب ها در كارها دست به كاريانديش عاقبت

لم   ؛ ماند ها سالم مي كسي كه در عواقب نگاه كند، از گرفتاري      «: فرمايد  و مي  )90/العقول  تحف(» تعَرَّض للنَّوائب  بِ سـ منْ نظَرََ في العْواقـ
نْ   ؛ها در امان خواهد بـود       فكر كند، از مهلكه   ) هاي نهايي   اهداف و نقطه  (كسي كه دربارة عواقب   «و   )8039/غررالحكم(» منَ النَّوائب   مـ

 ) 8540/غررالحكم(» فكََّرَ في العْواقبِ أمَنَ المْعاطب
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 شود هدفگرا بودن، باعث رشد عاطفه و صفاي دل مي

     ع(امام صـادق   .خن گفته شد، حالا لطيف بودن چنين انساني را ببينيد         شده بودن انسان ديندار و هدفگرا س        تا اينجا، بيشتر دربارة حساب (
يح         شود كه دل بارور شود و رشد پيدا كند؛          موجب مي ) هاي غايي   هدف(نگاه كردن زياد به عواقب    «: فرمايد  مي بِ تلَقْـ ي العْواقـ النَّظـَرُ فـ

هاي انسان رشد پيدا خواهـد كـرد، مـثلاً عاطفـه كـه يكـي از                   وبي وقتي دل انسان رشد پيدا كند، تمام خ        )301/امالي طوسي (» القْلُوُب
 .كند هاي دل است، رشد پيدا مي خوبي

 ةِ           كنـد؛   هدف زيبا و خوب داشتن، بر پاكزادگي يك انسان دلالـت مـي            «: فرمايد  مي) ع(اميرالمؤمنينـارَلـَى طهلُّ عد جميـلُ المْقـْصد يـ
 تواند هدف و مقصد خوب انتخاب كند؟ مگر هر كسي مي.  خوب، تا اين حد اهميت دارد انتخاب هدف)4758/غررالحكم(»المْولد

 همة اهداف مياني ما بايد پيوند مستقيم و روشني با هدف غايي ما داشته باشند

  خوب را ادامه دهيم           حالا مي هداف ميـاني   همة ا . خيلي بايد دربارة اهداف خودمان فكر كنيم      . خواهيم بحث دربارة اهميت انتخاب هدف
زياد فكـر كـردن، عاقبـت را سـتوده و زيبـا             «: فرمايد  مي) ع(اميرالمؤمنين. هدف غايي ما داشته باشند    ما بايد پيوند مستقيم و روشني با        

 بـا «: فرمايد   و مي  )6002/غررالحكم(»طوُلُ الفْكرِْ يحمد العْواقب و يستدَركِ فسَاد الأْمُور        كند؛   و از فساد امور جلوگيري مي      خواهند كرد 
تواند  كسي كه زياد فكر كند مي« و  )4348/غررالحكم(» بتِكَرْاَرِ الفْكرِْ تسَلمَ العْواقب شود عواقب را سالم نگه داشت؛ زياد فكر كردن مي

تواند عاقبت    شود و مي    ر كند بينا مي   كسي كه خوب فك   « و   )8037/غررالحكم(»همنْ كثَرُتَ فكرْتَهُ حسنتَ عاقبت    به عاقبت خوب برسد؛     
 )8577/غررالحكم(» منْ فكََّرَ أبَصرَ العْواقبرا ببيند؛ 

 به اين فكر كـن كـه  . اي كه ما بايد برنامة زندگي خودمان قرار دهيم اين است كه دربارة عاقبت امور و اهداف خودمان فكر كنيم              برنامه 
بـراي چـه   «مثلاً فكر كن به اينكه » خواهم به اين هدف برسم؟  بعدش چه؟ به چه دليلي مي      دهم؟  براي چه دارم اين كار را انجام مي       «

مثلاً براي اينكه آدم مفيدي باشم » خواهي خدمت كني؟ براي چه مي «حالا  . خواهم خدمت كنم    مثلاً براي اينكه مي   » خواني؟  درس مي 
يك مدتي كه بـه ايـن هـدف فكـر           .  به اين مسأله فكر كن     حالا فرض كن از خودت راضي شدي، بعدش چه؟        . و از خودم راضي باشم    

توانم بـه همـين حـد راضـي           و سقف پرواز من است؟ نه، من نمي       غايي  آيا همين كه از خودم راضي باشم، هدف         «: كني، خواهي گفت  
 خودم راضي باشم، ولي تا حالا دوست داشتم به جايي برسم كه خودم از«: و بعد خواهي گفت» بشوم، بايد يك هدف بالاتر داشته باشم

هدف خودت را « :  نگذار كسي تو را موعظه كند و بگويد. و به اين مساله بيشتر فكر كن» حالا دوست دارم يكي ديگر از من راضي باشد
 . ي به اين هدف عالي برستابلكه خودت فكر كن » لقاء االله قرار بده

 هدفش ي اگر كس/هنوز هدف خود را نشناخته ،»برسمام   خدا باشد و هم به زندگيمهم بايد هدف«: كسي كه بگويد
 رديگ يم او را دربري زندگاتي هدف تمام جزئني، اخدا باشد

        اگر انسان خودش بنشيند و درست      . رسد  وجود دارد كه اگر سالم پيش برود، به نتايج خوبي مي          » تفكرّ«در وجود انسان دستگاهي به نام
اش هـدف نداشـته باشـد، طبيعتـاً بـه جـايي               كسي كه براي زنـدگي    .  انتخاب كند  زندگي خود ند بهترين هدف را براي      توا  فكر كند، مي  

 .رسد نمي

    اگر به اينجا برسيم كه هـدف مـا ملاقـات           »  خودمان را فداي آن كنيم؟     كهارزد    چه هدفي مي  «توانيم به اينجا برسيم كه        ما با تفكر مي
طور مطلق در اختيار اين هـدف         ربارة اين هدف عالي فكر كنيم، زندگي ما به        پروردگار عالم است، و اين هدف را انتخاب كنيم و خوب د           
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 را هـدف خـود  او در واقـع هنـوز   » ام برسـم  هم بايد هدف من خدا باشد و هم بايد بـه زنـدگي        «: گويد  كسي كه مي  . قرار خواهد گرفت  
 .گيرد زندگي او را در بر مياگر كسي هدفش خدا باشد و آن را انتخاب كند، اين هدف تمام جزئيات . نشناخته است

 دي اثر شهنيمهمتر /اندازند؟ چه عواملي انسان را به فكر مي/ نه با موعظهانتخاب كنيم، ي با فكر هدف عالدييايب
 كند ي است كه انسان را به فكر وادار منيا

         ا الإْنِسْانُ     :فرمايد  مثلاً مي - خداوند متعال، هدف را براي ما اعلام كرده استهَإلِى  يا أي حكاد لاقي    إنَِّكَحاً فمَكد كبا  «و  ) 6/انشقاق(ه ر إنَِّـ
بياييد با فكر كردن به ايـن  يعني كنم كه بياييد تفكر كنيم و به اين نقطه برسيم،         عرض مي بنده   ولي   - )156/بقره(نللَّه و إنَِّا إلِيَه راجعِو    
 . انند بلكه بايد با فكر به ما بفهماننداينها را نبايد با موعظه به ما بفهم. هدف عالي برسيم

       ي انسان را به فكر مي           چه عواملي انسان را به فكر ميهاي خـوب در      انسان. اندازد  اندازند؟ مثلاً كتابخانه تا حد
توانـد انـسان را بـه         آيات آفاقي و انفسي و عظمت كائنات هم مي        . توانند ما را به فكر بيندازند       اطراف ما هم مي   

انـدازد و در مـسير تفكـر هـم            گيرد و او را به فكر مي        اما مؤثرترين عامل تفكر كه يقة آدم را مي        . ردفكر فرو بب  
كنند كه شـهيد را بـراي         نگرانه فكر مي    ها سطحي   در حالي كه خيلي    .گيرد تا به مقصد برساند، شهيد است        دست آدم را مي   

اي   دفعـه   احـساسات انـسان يـك     اينجا  كنند    اهل شعار هستند يا فكر مي     كنند كه طرفداران شهدا       يا فكر مي  ! اند  شعار دادن درست كرده   
 .كند در حالي كه مهمترين اثر شهيد اين است كه انسان را به فكر وادار مي! كند غليان پيدا مي

                      تفكرشـان  بيش از دويست هزار شهيد دفاع مقدس ما شاهد هستند كه عموماً بر اساس تفكر، شهادت را انتخاب كردند و عموماً عامـل
شان بود كه آنها را به فكر واداشت و عميقاً فكر كردند و به اين نتيجه رسيدند كه دنيا ارزش ندارد و بازيچـه                          هم شهادت يكي از رفقاي    

 .و وقتي كه به فكر فرو رفتند، اين مسير نوراني را پسنديدند و انتخاب كردند. است

 خاطرات شهدا /نويسند؟ خوانند و تقريظ مي  شهدا را مي سال است كه كتاب خاطرات20چرا رهبر انقلاب، حدود 
  كند انسان را به فكر وادار مي

       شهدا انـسان را از  ! ند كه ديگر خيلي عالي است   الشهدا انسان را به تفكر وادار ك      سيد  حضرت  كنند و اگر      شهدا انسان را به تفكر وادار مي

آموزند و دسـت مـا را در دالان تفكـر              شهدا به ما تفكر مي     خاطرات شهدا را بخوانيد؛   . كنند  اهداف ديگر، منقطع مي   
 سال است كه كتاب خـاطرات شـهدا را          20چرا مقام معظم رهبري، حدود       .برند  گيرند و به سوي مقصد مي       مي
هـا را     كننـد بـرويم ايـن كتـاب         نويسند؟ اينها در واقع توصيه است كه ما را تشويق مي            خوانند و تقريظ مي     مي

تاب چيزي از جنس تفكر است و كتابي كه دربارة شهدا نوشته شده، انـسان را بـه فكـر وادار                     چون ك . بخوانيم
 .كند مي

         پنجاه سال عبادت كرديد، و خدا      «: فرمود  است كه مي  ) ره(سند محكم ديگر سخن بنده، اين كلام حضرت امام
 و  )14/491/ امـام  ةفيصح(» كنيد ها را بگيريد و مطالعه كنيد و تفكر        قبول كند، يك روز هم يكى از اين وصيتنامه        

 )16/13/ امامةفيصح(»كند  مىداريلرزاند، انسان را ب  انسان را مىنها،يها ا نامه تي وصنيا«: فرمود مي
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 هاي دين ما مرهون تفكر است پرشورترين بخش/ دهد شهيد هدف شما را تغيير مي

       كنـد؛ البتـه نـه يـك انقـلاب احـساساتي كـه                 ايجاد مي   ما يك انقلاب   جودكند و اگر تأثيرگذار باشد، در و        شهيد ما را به تفكر وادار مي
شـود هنـوز بـا شـهدا ارتبـاط       ايـد، معلـوم مـي    ايد اما هنوز به تفكر وادار نـشده  اگر با شهدا از دور و نزديك آشنا شده. پذير باشد   برگشت
 حتي اگر شـده در خـواب شـما    .شما را رها نخواهد كردا نشوييد، ما دست و بال خود را از دنيچون شهيد تا كاري نكند كه ش  . ايد  نگرفته

 . دهد شهيد هدف شما را تغيير مي» !رها كن«: گويد گيرد و مي آيد و يقة شما را مي مي

  ها ايـن ديـن غريـب مـا و            هاي دين ما مرهون تفكر است اما خيلي          اساساً پرشورترين بخش   . تفكر، هدف خود را انتخاب كردند      شهدا با
ها شما را به      ريزيد، خيلي   اشك مي ) ع(بيت  مثلاً شما كه در اين مجالس اهل      . كنند  متهم مي » احساساتي و شعاري بودن   «ه  دينداران را ب  

 .آيد  جز از شعور بر نمي- در غالب موارد- در حالي كه اين شور. كنند متهم مي» احساساتي بودن«

  قي عمقدر ني و مردم استي محرم باز ن فكرها مثلوقت چي ه/آورد ما را متفكر بار مي) ع(روضة امام حسين
  فكر كنندتوانند ينم

        قدر روي ما اثر بگذارد و ما متحول كند، ببينيد شـهادت خـود                تواند اين   وقتي كه شهادت يكي از دوستان ما مي
كه ما تازه ارتباط   قبول كنيد    هستيد؛) ع(ادار اباعبداالله الحسين  اي رفقايي كه عز   ! تواند ما را متحول كند      سيد الشهداء چقدر مي   

 . ايم و هنوز شهادت او بر روي ما آن اثر را نگذاشته است را شروع كرده) ع(با امام حسين

           داشته باشد وقتي عصر عاشورا به او بگويند       ) ع(كسي كه علاقه و ارتباط بسيار محكمي نسبت به امام حسين :
كنـد،    طور ديگري زندگي مـي      از فردا يك  شود،    اش واقعاً متحول مي     زندگي» به شهادت رسيد  ) ع(امام حسين «

بيند اين دنيايي كه در آن حسين فاطمه را بكشند، ديگر ارزشش               مي ،كند   مي »فكر«الدنيا ندارد، چون      ديگر حب 
 . درا ندارد دنبال اين دنيا برو

   اي . تواننـد فكـر كننـد        نمـي   عميققدر    وقت فكرها مثل محرم باز نيست و مردم اين          هيچ. آورد  ما را متفكر بار مي    ) ع(روضة امام حسين
كمك كند، )  ع(خواست برود به امام حسين زهير نمي. ما را يك لحظه به فكر بينداز؛ مثل زهير! كني حسيني كه باغ انديشه را آبياري مي

  ... ر بيندازدتوانست او را يك لحظه به فك) ع(او رفت و امام حسين» برو، پسر فاطمه تو را صدا زده است«:  همسرش به او گفتاما

 


